
تصویرگر: سام سلماسی

دوست خوبم، مليكا شكيبانيا از تهران
«درخت محبت» نامی شـــعاری، اما ايده ای شاعرانه داشت. خيلی خوب توانسته 
بودی ناتوانی درخت ها، پرستوها و گل ها را در جواب گفتن به سؤالت به تصوير 
بکشـــی. بيان تو نيز در اين شـــعر، شکلی شاعرانه داشت و به جای اين که به طور 

مستقيم بگويی «گفتند: نمی دانيم» نوشته ای: «فقط شاخه های شان را تکان دادند».
البته به نظر می رسد کلمة مورد نظر تو در اين شعر «عشق» باشد نه «محبت»؛ احتمالاً 
به همين دليل است که درخت جوان در پايان شعر شکوفه می دهد و پر از ميوه 
می شود. البته پايان شعرت به شاعرانگی بقية شعر نيست و حتی می توان گفت که 
از تأثيرگذاری بالايی برخوردار نيست و خواننده را غافلگير نمی کند. شايد بتوانی اين 

شعر را با پايانی مناسب تر دوباره برای مان بفرستی.

دوست خوبم، مبينا داورى دولت آبادى از شهريار
«اعتياد پدرم را برد» همان طور که خودت هم در نامه ات اشاره کرده ای، قصد دارد 
بر مخاطب اثر حسی و عاطفی بگذارد. اين به خودی خود عيب محسوب نمی شود، اما 
شيوه ای که تو برای اين تأثيرگذاری در پيش گرفته ای، بيشتر از جنس شعر است 
تا داستان. به همين خاطر بعضی از سطرهای داستانت از نظر زبان به شعر شبيه 

شده اند يا در تعبيرهايت ردپای بازی های زبانی خاص شعر ديده می شود.
شايد بتوانی مطلبت را بار ديگر با استفاده از امکانات و عناصر داستانی بنويسی. 
خيلی خوب است که بگذاری شخصيت های داستانت خودشان حرف بزنند و به اين 
ترتيب گفت وگوی زنده بين شان شکل بگيرد. اگر همه چيز را از زبان خودت برای 
مخاطب تعريف نکنی و بعضی صحنه ها را به تصوير بکشی، احتمالاً داستان جذاب تر 

و کامل تری خواهی داشت.

زير نظر: سيد عباس تربنُ
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تويى، كسى كه از او مى خواهم
ساجده سادات روناسى

خدای خوبم!
به وجود  بياموزی و شرايطی  ندارند، سواد  کودکانی که سواد  از تو می خواهم به همة 

بياوری که آن ها هم بتوانند مثل بچه های ديگر به مدرسه بروند و پيشرفت کنند.
از تو می خواهم سايه ات را بر سر بچه هايی که پدر يا مادرشان را از دست داده اند، 

پهن کنی تا جای خالی پدر و مادرشان اذيت شان نکند.
از تو می خواهم همان طور که زيبايی ها را خلق کرده ای، زندگی بچه هايی را که جز زشتی 

چيزی نديده اند، زيبا کنی.
از تو می خواهم، تو که همة بچه ها را به يک اندازه دوست داری! کمکم کن که من 

هم بتوانم در انجام اين کارها نقشی داشته باشم.

فرشته
مريم ابراهيمى

با صداي بلند انفجار از خواب پريدم. از پنجره اي كه ديگر شيشه نداشت به حياط خانه نگاه كردم. 
پر از خرده شيشه بود. مادرم كنار ديوار ريختة حياط در هاله اي از دود سياه تكان مي خورد. 

با عجله توي حياط دويدم. گوشة چادرش را گرفتم و پرسيدم: «مامان چه شده؟ اين همه دود 
چيه؟»

مادرم كه صورتش گُل انداخته بود تند تند تكرار مي كرد: «يا حسين! يا حسين!» ناگهان صداي 
انفجار ديگري، گوشم را كَر كرد. بارانِ سنگ و آجر مي باريد.

همان طور كه از وحشت به چادر مادر چسبيده بودم با هم، روي زمين افتاديم و موج هواي گرم 
از روي سرم گذشت. بعد از چند لحظه كه خاك ها را تكاندم و بلند شدم، مادرم را صدا زدم. جواب 
نداد. گريه ام گرفت. به خودم گفتم: «چرا جواب نمي دهد؟ نكند مثل پدر او را هم ببرند بيمارستان و 
ديگر به خانه برنگردد! در همين موقع از آن سوي پردة اشك هايم فرشته اي زيبا و نوراني نزديك شد 

و گفت: «زهرا، چرا گريه مي كني؟ پدر و مادرت را نگاه كن! دارند به تو دست تكان مي دهند.»

انعكاس
شاهين مفهوم

نوک قله را می خواهم
برای فريادزدن

جايی که انعکاس باشد
وقتی می گويم 
دوستت دارم

دوستت دارم...
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جمله جمله زندگى
مولاى متقيان على (ع)/ حسين تركمان از تهران

بزرگ ترين تفريح، کار است.
به هنگام خشم، نه دستور، نه تنبيه و نه فرمانی ده.

دوست خوب به هنگام سختی به درد می خورد، نه در موقع تفريح.

كوتاه و خواندنى
كليد دانش، نشر طلايى/ نگار سيفى مقدم

 بازها هنگام فرودآمدن می توانند سرعت خود را تا ۲۵۰ 
کيلومتر بالا ببرند.

 درياچة «بايکال» در سيبری عميق ترين درياچة جهان است 
و حدود ۱۷۳۱ متر عمق دارد.

 برخی از عطرها از قير 
زغال سنگ ساخته می شوند.

 ايرانی ها اولين کسانی 
بودند که از چرخ های پره دار 

استفاده کردند.
الفبا  چينـــی  زبـــان   

ندارد، اما پنجاه هزار نشـــانه دارد کـــه هر يک از آن ها بر يک 
منظور يا فکر دلالت می کند. 

خيزران، درخت يا علف
بانك اطلاعات علمى نوجوانان، ترجمه پريسا و پريچهر همايون روز/ 

نرگس شريفى از دامغان

خيزران يا نی، نوعی علف است. ارتفاع ساقه های اين گياه به ۳۵ متر و ضخامت آن به 
حدود سی سانتی متر می رسد. حدود ششصد نوع خيزران در دنيا وجود دارد و جالب است بدانيد 
که اين گياه می تواند روزی چهل سانتی متر رشد کند. خيزران های جديد از دانه هايی که پس از 

گل دادن به وجود می آيند، می رويند. 
از ساقة خيزران استفاده های زيادی می شود. از ساختن قايق، خانه، پل و لوله های آبياری 
گرفته تا درســـت کردن انواع ظروف، چوب ماهی گيری و ســـازهای موسيقی. جوانة خيزران 

خوردنی است و می توان به عنوان سبزی آن را پخت و خورد.
خيزران در آسيای جنوب شرقی، هندوستان و جزاير اقيانوس آرام رشد می کند.
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ماهى براى چى؟
يک نفر از مغازة ماهی فروشی يک ماهی خريده بود و با خود به 

خانه می برد، دوستش او را ديد و پرسيد: «اين ماهی ديگه چيه؟»
جواب داد: «هيچی، دارم برای شام می برمش خونه.»

ماهی سرش را از کيسه بيرون آورد و گفت: «ممنون، من شام 
خوردم. منو ببر سينما!»

پرتو ايروانى از اصفهان

اجازه با اگر!
از پدری پرسيدند: «اجازه می دهی دخترت برود دانشگاه؟»

جواب داد: «خب اگر به درسش لطمه نخورد، اشکالی ندارد!»
راحله امراللهى نيا از اصفهان

تقسيم وظايف
چند دوست می خواستند با هم به گردش بروند. 

اولی: «من بساط صبحانه را می آورم.»
دومی: «تهية ناهار هم با من!»

سومی: «من هم آجيل و ميوه می آورم.»
چهارمی ساکت بود. از او پرسيدند: «تو چه می آوری؟»

جواب داد: «من هم برادرم را با خودم می آورم!»
شهاب الدين سامانى پور از تهران

خواب ديدى، خير باشد!
معلم: «چرا تکليفت را انجام ندادی؟»

دانش آموز: «شما اين جا چه کار می کنيد؟ خودم ديشب خواب ديدم 
رفته ايد مسافرت!»

شيما ايرج از اصفهان

جواب منطقى!
کنيم،  را قطع  الکتريسيته  اگر بخواهيم جريان  ببينم  «بگو  معلم: 

بايد چه کار کنيم؟»
دانش آموز: «اين که کاری ندارد، پول برق را نمی پردازيم، جريان 

الکتريسيته خودبه خود قطع می شود!»
فرشاد يوسفى از تهران
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